
مرغي كه بالاترپروازمى كند
دورتررا خواهد ديد

محمدعلي شاماني

دوباره نگاه كن

اگر مي خواهيد در زندگي و روابط شخصي تان تغييرات جزيي به وجود آيد،  به گرايش و رفتارهايتان توجه كنيد؛ اما اگر 
مي خواهيد قدم هاي كوانتومي برداريد و تغييرات اساسي در زندگي تان ايجاد كنيد،  بايد نگرش ها و برداشت هايتان را عوض كنيد. 

(استفان كاوي)
ما انسانها خيلي زود به زندگي،  به همين زندگي معمولي،  عادت مي كنيم. و آن گاه سخت به دفاع از عادتهايمان مشغول 

مى شويم. عادت كرده ايم به عادتهايمان؛ حتي فكر تغيير را نيز در سر نمي پرورانيم. ما عادت كرده ايم به خودمان،  به آرزوهايمان،  
به همين جا كه جا خوش كرده ايم. براي پرنده ها حتي دست هم تكان نمي دهيم؛ فقط آنها را به هم نشان مي دهيم و گاهي به 

حالشان تأسف مي خوريم!
ما عادت كرده ايم، رهايي از زندگي روزمره برايمان بسيار سخت شده است. تغيير، ما را به هراس مي افكند. تغيير هراسناك 

شده است. از تغيير مثل مرگ هراس داريم؛ هراسي ناشناخته و مبهم. ما را از تغيير ترسانده اند، قصة سر و دستمال كه يادتان 
هست! هميشه عده  اي هستند كه ما را از راههاي نو مي ترسانند. ما هم از تغيير ترسيده ايم. تغيير هزينه دارد؛ هزينه هاي سخت و 

جان كاه!
تغيير، چشم انسانها را بينا مي كند؛  از همين روست كه بسياري از بينايي،  بيمناك هستند؛ چه آن كه اين تغيير

 اولين چالش را در خود ما به وجود مي آورد: 
«هركه او هشيارتر،  رخ زردتر

هر كه او بيدارتر،  پر دردتر» (مولوي)
بسياري همين دلبستگيها و وابستگيهاي ذهني خودشان را دوست دارند و برخي تغيير را مانع ماندگاري«ابهت» هميشگي 

خويش مي دانند و مى گويند  ثبات، ابهت مي آورد؛ پس براي آن كه هماره در جايگاه خويش بمانند،  مانع تغيير مي شوند.
ترس ما از همين  «ترس» به ظاهر ساده است. به تعبير حضرت علي(ع)، مردم از ترس ذلت به ذلت مي افتند.

رهايي از ترس، اولين و مهم ترين قدم براي تغيير است. براي تغيير بايد زندگي را فهميد، جسورانه آن را نقد كرد. آن گاه بايد 
براي «زندگي» تصميم گرفت.

همان طور كه «جاناتان»،  مرغ دريايى عمل كرد.1
جاناتان جسارت تغيير را داشت.  بي هراس از تغيير استقبال كرد،  نترسيد.   جاناتان خودش را قرباني سنتهاي اشتباه فوج نمي دانست. با 

جسارتي كه در خودش به وجود آورده بود،  به جايگاه شايسته اش رسيد، جايگاهي كه همة  مرغان دريايي شايستة  آن بودند.
جاناتان خوب مي دانست كه راز زندگي در تغيير و پرواز در ارتفاع بالاست. او مي دانست، مرغي كه بالاتر پرواز كند،  دورتر را 

خواهد ديد! 
براي تغيير بايد افق نگاهمان را تغيير دهيم. جهان تازه در گرو نگاه تازة ما به هستي است.

اينشتين مي گفت: «آنچه در مغزتان مي گذرد،  جهانتان را مي آفريند.» 
با شما مي توان جهان تازه اي ساخت؛ دوباره نگاه كن، جهان نو شده است. ■

زيرنويس
1. جاناتان مرغ دريايي،  نوشتة  ريچارد باخ، داستان مرغى دريايي است كه نمي خواهد مثل بقية مرغان دريايي زندگي كند. مي خواهد تندتر و بالاتر پرواز كند. هم نوعانش تغيير را 

دوست ندارند و او را از جمع خود مي رانند. سرگذشت اين مرغ دريايي بلند پرواز،  نزديك چهل سال است كه ميليونها نفر را مسحور خود كرده است.


